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 22/2/52 شنبهیک                                     59شماره درس: 

 بسم الله الرحمن الرحیم

 ادامه بررسی امکان و عدم امکان اخذ قصد قربت در متعلَّق امر

د که قبل از ورود به مقام دوّم از بحث و بیان مقتضای اصل لفظی، شایسته است دو مطلب که در راستای تکمیل بحث شبیان 
 ل یعنیمطلب اوّ فرق بین واجب تعبدّی و توصّلی و بیان امکان اخذ قصد امتثال امر در متعلَّق می باشد، مورد توجّه قرار گیرد. 

در متعلّق امر بیان شده و مورد نقد و بررسی قرار گرفتند.  قربت به معنای قصد امتثال امر کار های دیگر برای دخالت قصدراه
استدلال محقّق نائینی بیان به ه در ادام ،ذکر گردید امر در متعلّق به سایر معانی قصد قربت اخذ امکان مطلب دوّم یعنیهمچنین 

 می پردازیم.و پاسخ محقّق خویی از این استدلال مذکور، در متعلّق امر بر استحاله اخذ قصد قربت به سایر معانی  «مة الّه علیهرح»

 «رحمة الله علیه»استدلال محقلق نائینی 

ن آیل اوّل دل .موده اندنبه دو دلیل استناد  ،عانی دیگرماثبات استحاله اخذ قصد قربت به  رایبعلی ما فی اجود التقریرات، یشان ا
 است که می فرمایند:

و  بودهدیگر یکدر عرض  ،بنا بر مختار ماقصد مصلحت و مانند اینها  ،قصد محبوبیتّ ،دواعی قربیهّ مثل قصد امتثال امر از طرفی
ة یقصد کان عمله بنیةّ صالحو » که در روایت آمده ، همانطوری باشدم اضافه عمل به خداوند متعال ،قدر جامع میان تمام آنها

 .اخذشود به مامور   یا شرط نوان جزء وبه ع ممکن نیست که قصد قربت به هر معنایی که فرض شود، و بر این اساس .1«بها ربهّ
 اخذ شود، لا محاله از قیود آن  در متعلَّق و مأمور به ء و یا قیدجز به عنوان چون قصد قربت به هر معنایی که فرض شود، اگر

ق، دو چیز ذ قصد قربت در متعلَّ . لذا با اخی نمایدماراده  تکوینا  و  انجام آن را در خارجی است که مکلَّف ا متعلَّق و مآمور  به
 .نی و ایجادی مکلفّ قرار می گیردق اراده تکویتعلَّ م ،تبط با همدیگرمر

صورت نمی گیرد، بلکه اموری وجود دارد  و انگیزه بدون داعی ،به و مامور   تعلَّقمحرکت مکلفّ به سمت انجام  یگرد و از طرفی
اراده می نماید و آن اموری که  ،به را به اراده ایجادی و تکوینی و مامور  تعلَّق مکه وقتی مکلّف آنها را لحاظ می نماید، انجام 
نقش  ،نیست و به این لحاظ، دواعی قربیهّهمین دواعی قربیهّ ، چیزی جز ی باشدمداعی و محرّک مکلفّ بر اراده تکوینی متعلَّق 

 .ی باشدمم بر معلول مقدّ  علّت رتبة   ،لهو لا محا هدمون ایفا فعلاراده تکوینی  نسبت به علّت را

                                                           
در کتب روایی موجود نمی باشد، لکن احادیثی به این به این لفظ،  «ة یقصد بها ربهّکان عمله بنیةّ صالحو »عبارت  همانطور که بسیاری از اعاظم تصریح نموده اند، - 1

« قده»ثم ان شیخنا الأستاذ »ذیل عبارت ، 674جزء خامس، صفحه  الوثقی، عروةالح التنقیح فی شرحاشیه در  «رحمة الّه علیه»مضمون وارد شده است. لذا محققّ خویی 
أن یؤتی بالعمل و یضاف الی الّه سبحانه نحو اضافة تمسك بقوله )ع( في الوضوء:  عند استدلاله علی ان العبادة لا یعتبر فیها خصوص قصد الامتثال بل یکفي في العبادیة

نعم روى مضمونها في الوسائل في حدیث:  .ثغیر موجودة في کتب الحدی« قده»الروایة بتلك الألفاظ التي نقلناها عنه »، می فرمایند: «یأتي به بنیة صالحة یقصد بها ربه
من أبواب العبادات من الوسائل. أیضا روى عن یونس بن عمار عن أبي  8ان العبد لیصلي رکعتین یرید بهما وجه الّه عز و جل فیدخله الّه بهما الجنة. المرویة في ب 

فیدخله العجب. فقال: إذا کان أول صلاته بنیة یرید بها ربه فلا یضره ما دخله بعد ذلك فلیمض في  عبد الّه )ع( قال: قبل له و انا حاضر: الرجل یکون في صلاته خالیا
اردة في الصلاة من أبواب العبادات فلاحظ فکلمة صالحة غیر موجودة في الروایة و لفظة قصد مبدلة بلفظة یرید کما انها و 46صلاته و لیخسأ الشیطان. رواها في ب 

 .«(قده)دون الوضوء و هو 
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اراده تحقّق نقش علّت و محرّک برای  ،این دواعی ، با وجود اینکهدناخذ شوتکوینی اگر این دواعی در متعلّق اراده  ،نتیجهدر 
لازم علی نفسه  ءشیالتقدّم و متعلَّق می باشند،  تکوینی فعلمقدّم بر اراده  و از این حیث رتبة   هدرکرا ایفا  قم متعلَّ انجاتکوینی 
قرار گیرد، چه به کلَّف ماراده تکوینی  تعلَّقمدر نمی تواند ، ذکورمقصد قربت به هیچ یک از این معانی لذا  .محال   وهو می آید 
 که اراده آن تحصیل حاصل است.دلیل این و چه به  ی باشدمکه خارج از قدرت مکلَّف این دلیل 

گیرد، لا محاله نمی ده تکوینی و ایجادی مکلَّف قرار تواند متعلَّق ارامی ن ،قصد قربت به این معانی مذکور با توجّه به اینکهحال 
جز متعلَّق ق اراده تشریعی شارع چیزی اخذ شود. چون متعلَّامر او و در متعلَّق  حاظ شودل نیز تواند متعلَّق اراده تشریعی شارع

د، این معنایی جز نگیرقرار متعلَّق اراده تشریعی شارع د نکه دواعی قربیهّ مذکور، نتوان یمانزو  نمی باشد اراده تکوینی مکلفّ
 .1داشت دواهخنتوسّط شارع امر در متعلَّق  هاعدم امکان اخذ آن

 «رحمة الله علیه»محقلق خویی پاسخ 

 .2پاسخ می دهندنقضی و حلیّ به دو وجه از این دلیل  یشانا

قصد قربت به هر یک از  این است که آن زمهلادلال مذکور تمام باشد، اگر است می فرمایند: نقضیدر مقام بیان پاسخ ایشان 
امر دوّم به  رشارع قرار گیرد، حتیّ با صدو عیتواند متعلَّق اراده تکوینی مکلَّف و اراده تشری، به هیچ عنوان نمعانی مذکور

تید، محال دانسرا امر اوّل  شما اخذ قصد قربت در متعلَّق هر چند در حالی که صورت متمّم جعل به توضیحی که قبلا  بیان شد.
م محذور تقدّ  ،در این فرض نیزکه آن و حال، ذیرفتیدپامر دوّم و به صورت متمّم جعل  این امر به آن را در متعلَّق اخذ امکان ولی

 .3لازم می آید مذکور شیء علی نفسه به تحلیل

 «الحمد لله ربل العالمین آخر دعوانا ان و»

                                                           
 بناء علی ما ذهب هذا کله» می فرمایند: ای قصد امتثال امر در متعلقّ امر، بعد از بیان استحاله اخذ قصد قربت به معن101، صفحه 1در اجود التقریرات، جلد ایشان  - 1

متفرّع بر و سپس  «عرضه لا فيفي طول ذاك الداعي  من ان القربة و کون الفعل عبادة لا تتحققان إلّا بقصد الأمر فقط و بقیة الدواعي انما هي (قده)إلیه صاحب الجواهر 
علی المختار من  او ام» می فرمایند: ،گرددمحققّ می  عمل و عبادیتّبوده و بوسیله آنها نیز قصد قربت  تثال امرتماماً در عرض قصد ام ،دواعی قربیهّسایر این مبنا که 

و ان الجامع بین الجمیع کون العمل لّه کما یستفاد من قوله علیه السلام )و کان عمله بنیة صالحة یقصد بها ربه( فوجه امتناع  واحد  عرض  فيکون جمیع الدواعي القربیة 
ونه في عرض مل فیستحیل کأخذ الجامع المنطبق علی جمیع الدواعي القربیة في المأمور به هو ان الداعي أیاً ما فرض فهو في مرتبة سابقة علی الإرادة المحرکة للع
فلا یمکن وقوعه في حیز  وینیةالعمل الصادر عن الإرادة التکوینیة فان المفروض سبقه علی الإرادة و تأخر العمل عنها فإذا لم یمکن وقوع الداعي في حیز الإرادة التک

ء لا یمکن تعلق  ارج و تتعلق به إرادته فلو لم یمکن تعلق الإرادة التکوینیة بشيهو بعینه ما یوجده العبد في الخ الإرادة التشریعیة أیضاً بداهة ان متعلق الإرادة التشریعیة
 .«الإرادة التشریعیة به أیضاً 

لیه و لنأخذ بالمناقشة ع»می فرمایند:  «رحمة الّه علیه» ، بعد از تقریر وجه استحاله در کلام محققّ نائینی184، صفحه 4ایشان در محاضرات فی اصول الفقه، جلد  - 2
 .«و ثانیاً بالحل أولا بالنقض

 أما الأول فلو تم ما أفاده )قده( من عدم إمکان تعلق الإرادة التشریعیة و التکوینیة بداعي من الدواعي القربیة لکان ذلك موجباً لعدم»ایشان در ادامه می فرمایند:  - 3
ن الداعي عبارة عما تنبعث من ا إمکان تعلقهما به بمتمم الجعل و بالأمر الثاني أیضا، مع انه )قده( قد التزم بإمکان أخذه بالأمر الثاني. و السبب في ذلك هو ما عرفت

تتعلق بالفعل الخارجي. و من الإرادة منه في نفس المکلف للقیام بالعمل، و علیه فبطبیعة الحال تکون الإرادة متأخرة عنه، فاذن کیف یعقل ان تتعلق الإرادة به کما 
 .« بالأمر الثانيالواضح انه لا فرق في استحالة أخذه في متعلق الإرادة بین ان یکون بالأمر الأول أو 


